
 مولانا
و متناقض نمایی
دکتر محمود براتی
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده
به اصطلاح کهن تر  یا  )پارادوکس(  متناقض نمایی 
وجه المحال، پدیده ای زبانی و بیانی و شگردی هنری 
بلاغت  کتاب های  برخی  در  که  می آید  حساب  به 
نویسندگان  آثار  در  و  است  گرفته  قرار  توجه  مورد 
این گونه  از  فارسی  ادبیات  و  زبان  بزرگ  شعرای  و 
بیان که زیبایی و تأثیرگذاری خاصی دارد بکار رفته 
و  آثار عین القضاه  بیهقی و  تاریخ  از جمله در  است، 
در شعر سنایی، مولانا، سعدی و بیدل و دیگران آمده 
است. البته در شعر شعرای عارف این پدیده به شکلی 

برجسته تر و با بسامد بالاتر جلوه کرده است.
نکته  این  بلخی  محمد  مولانا جلال الدین  در شعر 
بخصوص در غزلیات شمس بسیار قابل توجه است و 
راه یافتن  بین  آیا  که  می نهد  پیش رو  را  پرسش  این 
تعداد زیادی بیان پارادوکسیکال و شخصیت ذو وجوه  
مولانا رابطه وجود دارد؟ به بیان دیگر وسعت مشرب و 
منظر، وی را موفق به وسعت بیان و جمع آوردن امور و 
بیان های متضاد و متناقض در دیوان کبیر کرده است، 
ناگهان  و  تمامی  به  باوقار  سجاده نشین  زاهد  یعنی 
ترانه گو و بازیچه ی کودکان کوی شد، یا بین این دو 
مرحله در رفت وآمد بود و یا چون تجربه ی هر دو را 
داشت این دو ناهمگونی را درکنار هم گردآورده است.

برخی  آوردن  ضمن  می کوشیم  مقاله  این  در 
نمونه های متناقض نمایی از غزلیات شمس از منظر 

مذکور نیز به موضوع بنگریم.

عرفانی،  شعر  متناقض نمایی،  مولانا،  واژه ها:  کلید 
تصویرهای پارادوکسی، منطق.
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مقدمه
از نظر منطقیان تناقض امّ القضایاست و هرگاه دو 
قضیه از نظر موضوع و محمول یکسان، لیکن از نظر 
کمیت و کیفیت متفاوت باشند، آنها را تناقض یا دو 
قضیه ی متناقض می خوانند. از دو قضیه ی متناقض 
همیشه یکی صادق و دیگری کاذب است، به طوری که 
از علم به صدق هر یک می توان کذب قضیه ی دیگر 
قضیه ی  صدق  می توان  یک  هر  کذب  به  علم  از  و 
دیگر را نتیجه گرفت. چون در بین محصورات اربعه 
و  کلیه  موجبه ی  سو  یک  از  فقط  تناقض  رابطه ی 
سالبه ی جزئیه و از سوی دیگر بین سالبه ی کلیه و 
موجبه ی جزئیه برقرار است، در این باب چهار قسم 

استنتاج معتبر وجود دارد.
الف( هر انسانی قابل تربیت است، بنابراین چنین 
در  نیستند.  تربیت  قابل  انسان ها  بعضی  که  نیست 
از طریق  سالبه ی جزئیه  قضیه ی  کاذب بودن  اینجا 

آوردن نقیض آن بیان شده است.
ب( چنین نیست که بعض انسان ها ناطق نیستند، 

بنابراین هر انسانی ناطق است.
ج( هیچ فلزی عایق نیست، بنابراین چنین نیست 

که بعض فلزات عایقند.
د( چنین نیست که بعض انسان ها جمادند، بنابراین 
هیچ انسانی جماد نیست. )مبانی منطق، ص98،97(

نفی  را  یکدیگر  این گونه  قضیه  دو  وقتی  بنابراین 
است.  برقرار  تناقض  آنها  بین  می گوییم  می کنند، 
وجود یکی عدم دیگری را در پی دارد. اگر می گوییم 
از  بعضی  بپذیریم  نمی توانیم  است  ب  جسمی  هر 

جیم ها ب نیست، زیرا اجتماع نقیضین محال است.
بر  بحث  است  مطرح  بیشتر  ادبیات  در  آنچه 
این رو  از  یکجاست.  در  پدیده ها  نبود  و  بود  سر 
"پارادوکس  و  است  توجه  مورد  پارادوکسی  تصویر 
)متناقض نمایی( تصویری که دو روی ترکیب آن به 
لحاظ مفهوم یکدیگر را نقض می کنند، یعنی عباراتی 
هم  منافی  و  مغایر  مفهومی  لحاظ  به  که  می آورند 
از  می رسند،  هم  به  یک جا  در  می آیند،  شمار  به 
نظر ظاهر ضدیتّ دارند، امّا از نظر واقع و نفس الامر 

وحدت". )نقد بدیع، ص95(
یا چنانکه دکتر شفیعی کدکنی در مقدمه ی شاعر 
آینه ها آورده است: اگر در تعبیرات عامه ی مردم دقت 

کنید، هسته های این نوع تصویر و تعبیر وجود دارد؛ 
» ارزان تر از مفت« یا » هیچ کس« یا این تعبیر زیباتر 
عامه ی قدیم که می گفته اند: » فلان هیچ کس است و 
چیزی کم« یا » فلان از هیچ دو جو کمتر ارزد« اگر به 
تعبیرات ساده ای از نوع » لامکان« یا » لامکانی که در 
او نور خداست« توجه کنید تا حدّی به مفهوم تصویر 

پارادوکسی نزدیک شده اید: از یک طرف »لامکان« است 
و از یک طرف » در او نور خدا« که نفس تعبیر » در او« 

اثبات نوعی مکان است. )شاعر آینه ها، ص55(
ارتفاع  و  اجتماع  منطقی  قضایای  در  چرا  این که 
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و تصویرهای  ادبی  بیان  ولی در  است  نقیضین محال 
پارادوکسی چنین اجتماعی در تصور می گنجد شاید 
علتش شروطی است که در قضایای منطقی نهاده شده 
است که منطقیان هشت یا نه شرط را در تناقض مطرح 
کرده اند که می توان آنها را به همان وحدت یا یکسانی 
موضوع و محمول باز گرداند. علاوه بر اختلاف در کم 
وکیف اختلاف در جهت نیز برای تحقق تناقض در بین 
دو قضیه ضروری است، یعنی مثلًا اگر در قضیه ی اصل 
کلمه »ضرورتاً« به کار رفته باشد، در قضیه ی نقیضین 
باید جهت قضیه خلاف ضرورت باشد. بر این اساس مثلًا 
نقیض » هر انسانی ضرورتاً نویسنده است« این قضیه 

است که » بعض انسان ها ممکن است نویسنده نباشند« 
امّا معمولاً برای سادگی تناقض را در محدوده ی مربع 
تقابل )یعنی موجبه ـ سالبه ـ کلیه ـ جزئیه( مورد بحث 
قرار می دهند، علاوه بر این که شعر منطق خود را دارد 
و تخیل با تصدیق در مطابقت با واقع تفاوت دارد. حال 
وقتی در سخن بویژه بیان شاعر که به دنبال هنجارگریزی 
است و مخصوصاً بیان عارفانه که علاوه بر هنجارگریزی 
خلاف عادت و ماوراء فیزیک و طبیعت نیز هست، مجال 
بیان های پارادوکسیکال )متناقض نما( وسعت و کثرت 
تصویرهای  که  است  سبب  همین  به  می یابد،  فراوان 

متناقض نما در سده های نخست ظهور شعر فارسی که 
هنوز فاقد جذبه های عرفانی و تجارب روحانی بود کمتر 
اواخر سده های پنجم به بعد  از  به چشم می خورد و 
با ورود این تجارب به شعر بکارگیری شعر در عرفان 
و  به صورت جرقه ها  فراوانی می یابد در شعر سنایی 
جلوه هایی آشکار می شود وقتی به شعر سعدی می رسد 
رنگ و طرح دیگری می یابد و در شعر مولانا تنوع و 
اوجی دیگر دارد. در این گونه متناقض نمایي وجوهي از 
گزاره ها در برابر هم نهاده مي شود که محال مي نماید، 
بطوري که نشاندن دو پدیده در برابر هم و آشکارکردن 

وجه محال آن مورد نظر شاعر است.
» سعدی مهارتی شگرف دارد در اظهار یک آرزو و 
نیامدنی بودن آن در ذکر یک مدّعا و  بر  نشان دادن 
بازنمودن صحّت آن به شرط وارونه کردن آن و بیان 
یک نسبت که از دو طرف یکسان نمی نمایند و این 
موارد آن قدر در شعر سعدی هست که نمی توان آن 
را بر تفنّن ها و تذوّق های گسسته و ناآزموده حمل 
نمود. در سراسر گلستان و بوستان و غزلیات از این 

نقض آوری ها و وارونه نمایی ها بسیار است. 
آن که  گفت:  خواهد  چه  دلت  گفتند:  را  رنجوری 

دلم هیچ نخواهد و:
یکی بر سر شاخ و بن می برید
خداوند بستان نگه کرد و دیـد

بر سر شاخ نشستن و شاخ بریدن به کار بریدن و 
منافاتی  یعنی  می دهد،  خاتمه  برُنده  حیات  به  بلکه 

است میان بریدن و بن شاخ بریدن:
گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویــم
چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی

و در همین مضمون:  
چه شکایت از فراقت که نداشتم ولیکن
تو چو روی بازکردی در ماجرا ببستـی

کاری  محبوب  با  دل  غم  و  شکایت  گفتن  یعنی 
است نشدنی. چون همین که در محضر او می نشینی 

می بینی همه ی غم ها فراموش شده است.
و نیز سه دشواری عملی بزرگ سعدی در نوشتن 

اشعار که سوّمی کار را به وضعی ناممکن می کشاند.
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الف( زدست گریـه کتابت نمـــی توانــم کرد
که می نویســم و در حال می شــود مغسـول
ب( من دگر شعر نخواهم که نویسم که مگس
زحتمم می دهد از بس که سخن شیرین است
ج( ضرورت است کــه روزی بسوزد ایـن اوراق
که تاب آتـــــش سعـــدی نیــاورد اقـــلام 

)قمار عاشقانه، ص 215 و 217(
متناقض نمای  بیان های  از  بسیاری  در  بنابراین 
و  اغراق آمیز  بیان  و  شاعرانه  ادعای  نوع  یک  سعدی 
شیفتگی  و  تغزلی  فضای  در  تنها  که  است  باورهایی 
عاشق نسبت به معشوق رخ می نماید، از این رو معمولاً 
با منطق عادی متفاوت و فراتر از آن است و آن مقولات 
زمینه ی  و  می دهد  قرار  هم  رو در روی  را  متناقض 
پذیرش آن را فراهم می سازد و خواننده را در جریان 
لذت ناشی از کشف رابطه ی چنین امور متضاد و مغایر 
با هم که در واقع نشدنی است قرار می دهد، زیرا به 
کمک تصویر شاعرانه امکان تصور آن فراهم می آید و 

وقوع آن در بوته ی امکان نهاده می شود.
مثلًا در بیت:

گر تو خواهی که یکی را سخن تلخ بگویی
سخن تلخ نبــاشد چو بــرآید به دهــانت

)غزلیات سعدی، ج1، ص221(
است که  آن  ادعای شاعر  و  پذیرفته  مطلبِ پیش 
اساساً سخن معشوق در گوش عاشق حتی اگر گزنده 
حس  تلخی  عاشق  زیرا  است،  شیرین  باشد  تلخ  و 
از  » فحش  سعدی  فکری  هندسه ی  در  و  نمی کند 
دهن تو )معشوق( طیبّات است و پاکی و حلاوت آن 
تضمین شده است. بنابراین به زعم شاعر و در تخیل و 
احساس او با این که معشوق در عرف عادی سخن تلخ 
می گوید اما عاشق سخن تلخ او را شیرین می یابد. باز 

به شعر زیر توجه کنید:
گفتی زخاک بیشترند اهل عشق مـن
از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم

ما با توایم و با تو نه ایم اینت بوالعجب 
در حلقه ایم با تو و چون حلقه بر دریم

)غزلیات سعدی، ج2، ص644(

بیشترند"  خاک  از  من  عشق  " اهل  جمله ی  در 
جهت کمّی است، در حالی که در جمله ی " از خاک 
است،  کیفی  جهت  کمتریم"  خاک  از  که  نه  بیشتر 
یعنی در جمله ی نخست مقدار و تعداد مطرح است 
و در جمله ی دوم ارزش و مقام، اگر این دو گزاره هر 
دو از جهت کمّ یا از جهت کیف یکسان شود به لحاظ 
منطقی متناقض می شود و امکان وقوع و وجود آن 
نخواهد بود، ولی سعدی چون جهت را یکسان نگرفته 
بدان امکان وقوع داده، بنابراین متناقض نماست. در 
بیت دوم نیز این که خدا با ماست و به ما نزدیک، اما 
ما از او غافلیم و  دور، دو جهت متفاوت در نظر است 
که ریشه های قرآنی و عرفانی آن مشهوراست و مولانا 

نیز در چنین فضایی سخن گفته است. 

متناقض نمایی در شعر مولانا
پارادوکسی  تصاویر  این گونه  از  نیز  در شعر مولانا 
فراوان است، بویژه در غزلیات شمس که آکنده است 
از بیان عالی ترین روابط میان عاشق و معشوق و هر 
امر ناممکن به صورت امری ممکن نمایانده می شود:

در نیش تو نوش بین به نیش آ
آخر تو به اصل اصل خویـش آ
)غزلیات شمس، بیت 1355(

جانب  از  که  الا  دارد  قرار  نوش  نیش  در  چگونه 
معشوق بــاشد و نیز این بیت:

در بسیاری از
بیان های متناقض نمای 

سعدی
یک نوع ادعای شاعرانه

و بیان اغراق آمیز
و باورهایی است که

تنها در فضای تغزلی
و شیفتگی عاشق
نسبت به معشوق

رخ می نماید
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ذوق دشنام وی از شهد تو را بیش آمــد
لطف خار غم او از گل خوش خند گذشت

)غزلیات شمس، بیت 4425(
یا این بیت که تمامی جملات به شکل تصویرهای 

پارادوکسی کنار هم نهاده شده است:
در مرگ هشیاری نهی در خواب بیداری نهی
در سنگ سقایی نهی در بــرق میرنده وفــا

)غزلیات شمس، بیت 332(
این که هشیاری در مرگ وجود داشته باشد یا در عین 
خواب بیداری باشد و سنگ که مظهر سختی و خشکی 
است سقایی کنی و برق میرنده که مهمترین ویژگی اش 
اهل وفاداری و ماندگاری  ناپایداری است  و  زودگذری 

باشد اموری است که با یکدیگر در تناقض است.
بشکفت درخت در زمستـــان
در بهمن میوه ها پزیـده است
)غزلیات شمس، بیت 4033(

از ویژگی های درخت در زمستان خشکی و بی برگی 
و خواب زمستانی است، امّا این که در زمستان شکوفا 
شده است و هم در زمستان و بهمن ماه میان زمستان 
میوه هایش رسیده باشد بدون این که گرمای لازم برای 
وجود  است،  تابستان  خاص  که  رسیدگی  و  پختگی 
داشته باشد. بنابراین بر اساس ادعای شاعرانه و بیان 
اغراق آمیز، زمان از این سه واقعه حذف شده است و 
درخت بهار و تابستان را یک جا در سرمای زمستان 

طی کرده و میوه هایش رسیده است نیز این بیت:

یکدمی خوش چو گلستان کندم
یکدمی همچو زمستــان کنــدم

)غزلیات شمس، بیت 17572(
مولانا  که  دیگری  ساحت  سخن،  قلمرو  بر  علاوه 
بیش از دیگران در آن وارد شده است و زمینه های 
پرورش بیان تصویرهای پارادوکسی را فراهم ساخته 
قلمرو عرفان است که شعر مولانا از این ویژگی بهره ی 
تام و تمامی دارد و به دلایل متعددی مولانا در این 
فضا حرکت کرده است و ذهن وقاد و ذوق سرشار او 
خواننده را از این تصویرهای جذاب بهره مند می سازد 
دلایل وسعت دامنه ی تصویرهای پارادوکسی در شعر 
مولانا گرچه متنوع است ولی می توان آن را در این 

سه مورد خلاصه کرد:
سر  فیلسوفان  و  منطقیان  سبب دانی  با  مولانا   .1
یونانی  منطق  با  او  ایمانی  منطق  و  ندارد  سازگاری 
دیگران به چالش بر می خیزد و در آثارش نیز بیش 
به  توجه کند  بشری  دانش های عقلانی  بر  آن که  از 
آموزه های وحیانی و شهود عرفانی رجحان و برتری 
بالاتری  سبب سازی  از  را  سبب سوزی  و  می دهد 

نشانده زیرا از نظر او:
جمله قرآن است در قطع سبب
عز درویـش و هلاک بولــهـب
همچنین ز آغاز قرآن تا تمـــام
رفض اسباب است و علت والسلام

)مثنوی(
توجه  اسباب  قطع  این  به  را  ما  و  مولانا  که  آنچه 
قلمداد  شده  را حل  متناقض  امور  برخی  و  می دهد 
و  آموزه های شگفت آور  و  رخدادها  وجود  می سازد، 
در  مثلًا  چنانکه  است.  وحیانی  و  قرآنی  حیرت زای 
ماجرای بعثت، خدا خطاب می کند به رسول ا... )ص( 
که؛ »اقرأ باسم ربک الذی خلق« و پیامبر می فرماید: 
جمع  هم  با  امر  دو  این  نمی دانم.  خواندن  من 
چطور  امّا  بی سوادی.  عین  در  خواندن  نمی شود، 
می شود که خواندن قرآن تا پایان زندگی رسول خدا 

استمرار می یابد و به تعبیر حافظ:
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننبشت
به غمزه مسأله آموز صــد مدرس شـــد

)دیوان حافظ، غزل167(

در شعر مولانا نیز 
از این گونه تصاویر 
پارادوکسی فراوان است، 
بویژه در غزلیات شمس 
که آکنده است از بیان 
عالی ترین روابط میان 
عاشق و معشوق و هر امر 
ناممکن به صورت امری 
ممکن نمایانده می شود
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در قرآن آیاتی است که عقل در برابر آنها حیران 
است و این آیات مبنای کار عارفانی چون مولاناست: 

آیاتی مثل: 
هوالاول والآخر والظاهر والباطن یا  و ما رمیت اذ 

رمیت ولکن الله رمی.
لیس کمثله شی و هوالسمیع البصیر مثلًا: در همین 
آیه ی اخیر بخش اول بر تنزیه و بخش دوم بر تشبیه 
تأکید می ورزد. در بخش اول هرگونه شباهت چیزی 
با خدا را نفی می کند و در بخش دوم سمع و بصر را 
اثبات می کند، تنزیه اندیشه سوز است و » تنها علم 
اگر  به جهل است...  اذعان  تعالی،  باب حق  کامل در 
اندیشه ی عقلی صفات را از خدا نفی و تنزیه را اثبات 
می کند، اما خیال این توان را دارد که تشبیه خدا را 
ادراک کند« )عوالم خیال ص38 و39(. ولی تشبیه با 
لیس کمثله شیء منافات دارد. و این کار را بر ادراکمند 
توحید مشکل می سازد. شاید سعدی  نیز در این بیت 

به این نکته توجه داده است.
چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی
تو صنم نمی گـذاری که مرا نماز باشــد

)غزلیات سعدی، ج1، ص284(
یا از باب مثال خود قرآن کلام ا... است، ولی از دو 
لب پیامبر به گوش خلایق رسیده است و جداکردن 
را  ما  بخوبی  مولانا  چنانکه  نیست  روا  هم  از  این دو 

متوجه آن می کند.
ایـن همـه آوازها از شــه بــود

گـر چـه از حلقـوم عبدالله بــود 

گرچه قرآن از لب پیغمبر اســت
هرکه گوید حق نگفت او کافر است

)مثنوی(
بنابراین قرآن را هم می توان به پیامبر و هم به خدا 
هر  عادی که  انسان های  اعمال  برخلاف  داد.  نسبت 
کاری اصولاً یک فاعل دارد، لکن درباره ی انسان های 
به  که  اولیایی  و  )ع(  علی  خدا،  رسول  چون  کاملی 
امور  رسیده اند.  اثبات حق  و  خویش  نفی  مرحله ی 
نگاه  در  هرچند  و  می شود  جمع  متناقض  و  متضاد 
بنابراین  کند،  جلوه  متناقض  دیگران  ساده انگارانه 
آنچه مربوط به معشوق ازل و این عاشقان پاکباخته 
آن خورشید  پرتو  در  آنها  است.  دیگر  لونی  از  است 
او  ویژگی های  از  اشعه وار  و  می کنند  حرکت  ازلی 

برخوردار می شوند.
ابیات مولانا به توصیف  از  بخش های قابل توجهی 
معشوق ازلی و شمس که نمادی از اوست، می پردازد 
و صفات متضاد و متناقض را یکجا در وجود معشوق 

جمع می کند. 
قطـره تـویی بحـر تـویی لطـف تـویی قهـر تویی
قنــد تـویی زهــر تـویــی بیـش میـــازار مــرا
دانــه تـویـی دام تـویـی بـاده تویـی جام تویـی
پختـه تـویـی خــام تـویـی خــام بمـگذار مــرا

)غزلیات شمس، بیت 480 و 483(
مــرده بـدم زنـده شـدم گـریـه بدم خنده شـدم
دولت عشــق آمــد و مـن دولت پـاینـده شــدم

)غزلیات شمس، بیت 14742( تا آخر غزل

سعدی مهارتی
شگرف دارد در

اظهار یک آرزو و 
نشان دادن

بر نیامدنی بودن آن در 
ذکر یک مدّعا و بازنمودن 

صحّت آن به شرط 
وارونه کردن آن و بیان 

یک نسبت که از دو طرف 
یکسان نمی نمایند و

این موارد آن قدر در 
شعر سعدی هست که 

نمی توان آن را بر تفنّن ها 
و تذوّق های گسسته و 

ناآزموده حمل نمود
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قهـرش همـه رحمـت شد زهرش همه شربت شد
ابرش شکـر افشـان شــد تا بـــاد چنیـن بـــادا

)غزلیات شمس، بیت 965( 
صد هــزاران یـوسف از حسنش چو من حیران شده
نالـه می کـردند کـاری پیـدای پنـهان تـا کجــا؟!

)غزلیات شمس، بیت 1725( 
وجود من عزبخانه است و آن مستان درو جمعنـد
دلم حیــران کـزیشانم عجـب یا مـن خـود ایشانم

)غزلیات شمس، بیت 15205( 
ای شـاد که مـا هستیـم انــدر غـم تــو شـــادا 
هم محــرم عشـق تــو هــم محــرم تــو جــانا

)غزلیات شمس، بیت 1011( 
هم خــونم و هم شیــرم هم طفلـم وهم پیـــرم
هم چــاکر و هم میــرم هم اینـــم و هـم آنــم

)غزلیات شمس، بیت 15490( 
چون اندر نیستی هستست و در هستی نباشد هست
بیـامـد آتشی در جـــان بسـوزانـیــد هستش را

)غزلیات شمس، بیت 807( 
ای نوش کرده نیش را بی خویش کن با خویش را
با خویش کن بی خویش را  چیزی بده درویش را 
هم آدم و آن دم تویی هم عیسی و مریم تویـــی
هم راز وهم محرم تویی چیزی بــده درویــش را
تلخ از تو شیرین می شود کفر از تو چون دین می شود
خار از تو نسرین می شود چیزی بده درویــش را
جان من و جانان من کفــر مــن و ایمان مـــن
سلطان سلطانان مــن چیـزی بــده درویــش را

)غزلیات شمس، ابیات 171-170-169-164( 
2. وسعت دایره ای که عارف برای زندگی خویش ترسیم 
بسیار  عادی  مردم  زندگی  دایره ی  محدوده ی  با  می کند 
متفاوت و نگاه عارفان و از جمله مولانا به پدیده ها از گونه ای 
به  هارون  وقتی  که  است  مشهور  حکایت  این  است.  دیگر 
طاقت  من  و  می ورزی  زهد  دنیا  به  چقدر  تو  گفت:  بهلول 
زهدی که تو داری ندارم و بهلول حاضر جوابانه گفت: زاهد 
واقعی تو هستی که از نعمت بزرگ و جاودانه ای چون آخرت 
در  کردی.  توجه  دنیا  ناپایدار  و  ناچیز  نعمت  به  و  گذشتی 
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الهی  گفت:  یزید  با  چنانکه  یا  زاهدتری.  من  از  تو  نتیجه 
همه ام.  از  کمتر  خودم  با  تا  و  همه ام،  از  بیشتر  توام  با  تا 

)تذکره الاولیا 176/1(
بنابراین برخی متناقض نمایی محصول نگاه متفاوت عرفا 
از جمله مولاناست و اصل و فرعی که در نظر اوست با اصل 

و فرع مورد نظر دیگران فرق می کند.
آن ندایی کاصل هـر بانـگ و نواســت
خود ندا آن است و این باقـی صَداسـت
تــرک و کــرد و پــارسی گــو و عرب
فهم کــردست آن ندا بی گــوش و لب
خود چه جای ترک و تاجیک است و رنگ
فهم کردست آن ندا را چوب و سنــگ
هــر دمــی از وی همــی آیــد الست
جوهـــر و اعراض مــی گردند هســت
گــر نمــی آید بلــی زیشـــان ولــی
آمــدنــشــان از عــدم باشـــد بلــی

)مثنوی(
اصطلاحات  و  تعبیرها  نیست  کم  عرفانی  آموزه های  در 
و  کشدار  مفاهیم  آنها  ابعاد  این  که  دارد  دوسو  و  دو رو  که 
انعطاف پذیری را بر می تابد. ظاهر و باطن، حضور و غیاب، 

حیات و ممات، فنا و بقا، هست و نیست، از این جمله است.
ای حیات عاشقان در مُردگـی
دل نیابی جز که در دلبُردگی

)مثنوی( 
شاید به همین دلیل است که استیس فیلسوف انگلیسی 

عرفان را بیان متناقض نما می داند.
وجود انسان در برابر خدا اعتباری و عارضی است و عارف 
و  انگارد  نادیده  و  فنا کند  را  باید خود  او  به  برای رسیدن 
چون در خانه معشوق را می کوبد در پاسخ این که کیست 
اگر عاشق است و اهل کمال شرط ادب آن نیست که بگوید 
یابد  معشوق  خانه  به  راه  تا  »تو«  بگوید:  باید  بلکه  »من« 
مولانا در داستان دادخواهی پشه از باد در نزد سلیمان نیز 

به موضوع بقا و فنا اشارت دارد.
پشه نزد سلیمان از ستم باد دادخواهی می کند و حضرت 
سلیمان از پشه  می خواهد که برای داوری باید باد هم حاضر 
ترجیح  قرار  بر  را  فرار  پشه  باد  رسیدن  محض  به  و  باشد 

می دهد.
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پس سلیمان گفت: ای پشــه کجــا؟!
باش تــا بر هـر دو رانــم من قضــا
گفت ای شه مرگ من از بود اوست
خود سیاه این روز من از دود اوست
او چو آمــد من کجــا یابــم قــرار
کــو بـــرآرد از نهــاد مــن دمــار
همچنیـــن جویــای درگاه خـــدا
چون خدا آمــد شــود جــوینده لا
گرچه آن وصلت بقا انــدر بقــاست
لیـــک زاول آن بقا انــدر فناســت
سایه هایی کـــه بود جویــای نــور
نیست گردد چون کند نورش ظـهور
عقل کـــی ماند چو باشــد سرده او
کـــل شــی هالـــک الّا وجــــهَهُ
هالک آید پیش وجهش هست و نیست
هستی اندر نیستی خود طرفه ایست
اندرین محضر خردهـا شد ز دسـت
چون قلم اینجا رسیده شد شـکست

)مثنوی( 
بنابراین از منظر مولانا در برابر وجود حق، دیگر 
و  نیست  حد  در  امّا  هستند،  این که  با  وجودها 
عدمند و این هستی اندر نیستی متناقض می نماید 

و خود امری طرفه و شگفت آور است.
3. حال عارفانه و شعــر بیخودانــه
هر غزل کـان بی من آید خوش بود
کاین نوا بی فر ز چنگ و تار ماسـت
)غزلیات شمس، بیـت 4469( و نیــز

تمام غزل 323
آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدت
وان نفسی که بیخودی یار چه کار آیدت
جمله ی بی قراریت از طلب قرار توسـت
طالب بی قرار شــــو تا که قرار آیــدت
)غزلیات شمس، بیت 3510 و 3515( 

درباره ی حال عارفانه که ناشی از عشق لا ابالی1  
مولاناست و هزار گونه ی ادبی که از عشق گرفته2  

جوانمرد  و  عالم  شرابخانه ی  را  او  سینه ی  و 
است4  مُردگی  در  حیاتش  این که  و  است3  کرده 
در  که  نکته ای  امّا  است.  گفته شده  بسیار  سخن 
که  او  بیخودانه ی  است شعرهای  نظر  مورد  اینجا 
مهمترین آنها هم هست از حال هایی خبر می دهد 
که وصف ناپذیر و غیر قابل بیان است حال هرگاه 
مخاطبانی از آن فضای احوالی مولانا بی خبر باشند 
برایشان  مولانا  بیان های  باشند  داشته  فاصله  یا  و 
متناقض  نماتر و متفاوت تر جلوه می کند و شوری 
و  پذیرفتنی  را  متناقض نمایی  که  نهفته  آن  در 
دلپذیرتر می کند و بیان هایی از جنس شطح رافرا 

یاد می آورد.
یک دست جام باده و یک دسـت زلف یـار
رقصی چنــان میــانه میــدانم آرزوســت

)غزلیات شمس، بیت 4645( 

آنچه که مولانا و ما را
به این قطع اسباب
توجه می دهد و
برخی امور متناقض 
را حل شده قلمداد 
می سازد، وجود رخدادها 
و آموزه های شگفت آور 
و حیرت زای قرآنی و 
وحیانی است
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عجبا نمـــاز مستان تو بـگو درست هست آن
که نـــداند او زمــانی نشناســـد او مـــکانی
عجبا دو رکعت است این عجبا که هشتمین است
عجبــا چه سوره خواندم چو نداشتــم زبــانی
به خدا خبر نـــدارم چــو نمــاز می گـــذارم
کــه تمام شد رکوعی کــه امام شــد فــلانی

پس از ایــن چو سایه باشم پس و پیش هر امامی 
کــه بکاهــم و فـزایم زحــراک سایــه بــانی
به رکوع سایــه منگر بــه قیـام سایــه منـگر
مطلب ز سایــه قصدی مطلب ز سایــه جانـی

)غزلیات شمس، ابیات 30056 تا 30061( 
بنابراین نماز مستان چگونه است در آن بیخودی 
رکعت های  تا  است  هشیار  عاشق  آیا  مستی  شور  و 
نمازش را بداند و او که چون سایه ای بی جان است 
آن  بیان  و  توصیف  است  چگونه  سجودش  و  رکوع 

خون به خون شستن است.
توکه ای در این ضمیرم که فزونتر از جهانــی؟!
تو که نکته ی جهــانی ز چـه نکته می جهانـی
تو کدام و من کدامم؟ تو چه نام و من چه نامم
تو چه دانه من چه دامم؟ که نه اینی و نه آنـی
سخن و زبان اگرچه که نشان و فیض حق است
بــه چــه مانــد این زبانه به فسـانه ی زبانــی

)غزلیات شمس، ابیات -30204 30209-30205( 

از  و  می گوید  بیخودانه شعر  احوال  این  در  مولانا 
تعبیر  به  و  می گوید  اما سخن  می زند  دم  خموشی 

خودش گویای بی گفتار است.

مَخُسـب ای یـــار، مهمــان دار امشب
کــه تو روحـی و مــا بیــمار امشــب
خمـش کــردم زبان بستــم و لیــکن
منـــم گویــــای بی گفتــار امشــب

)غزلیات شمس، ابیات 3230 و 3242( 

زبان  بر  علاوه  متناقض نما  بیان  این که  نتیجه 
مردم عادی که در محاوره های روزمره بکار می رود 
»عادت  که  می کوشند  مردم  و  دارد  نمونه هایی  و 
و  تکراری  امور  از  و  نکنند«  عادت  چیزی  به  کنند 

حرف های دوباره و یکنواخت پرهیز کنند.
ادعای  یا  اغراق آمیز  شکل  در  شاعرانه  بیان  در 
از شروط  از مغفول گذاشتن برخی  شاعرانه که ناشی 
بیان  این  می گیرد.  شکل  نیز  است  منطقی  تناقض 
ساحت دیگری دارد که در بیان عرفانی بیشتر و بهتر 
مجال بروز می یابد و در شعر مولانا به سبب آموزه های 
عرفانی و ایمانی و مَشرَب وسیع و منظر بلندش از یک 
سو و احوال عارفانه از سوی دیگر، نمونه های فراوانی 
از اشکال تصویرهای پارادوکسی پدید آمده است و به 

جنبه های هنری آن افزوده است.

در آموزه های عرفانی 
کم نیست تعبیرها و 

اصطلاحات که دو رو و 
دوسو دارد که این ابعاد 

آنها مفاهیم کشدار و 
انعطاف پذیری را بر 

می تابد. ظاهر و باطن، 
حضور و غیاب، حیات و 

ممات، فنا و بقا، هست و 
نیست، از این جمله است
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